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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 گاھیگریزگاهِ بی

 )۱۹( در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی
 ۲۰۱۲ -۰۷ -۰۵؛ ۱۳۹۱ -۰۴ -۱۵؛ ۱۴۳۳ -۰۷ -۱۴شنبھ پنج

I.  ّھفصّ حکمت إلھیھ  در کلمھ آدمی 
 ھ:متن و ترجم -1

 مِّيَ سُ . فَ هِ رواحِ لأَ  لةِ القابِ  العالمِ  ورِ صُ  ما أصلُ  فُ يعُرَ  نهُ مِ  إلهيٍ  شفٍ ن كَ عَ  إلاّ  ونُ كُ لا يَ  الإدراكِ  نَ مِ  نُّ ل هذا الفَ ، بَ فكريٍّ  بطريق نظرٍ لٌ عق هُ عرفُ هذا لا يَ  وَ 
 ، وَ رُ ظَ النَّ  هِ بِ  ونَ كُ ذي يَ الَّ  ينِ ن العَ مِ  ينِ العَ  إنسانِ  ةِ نزلَ بمَِ  قِّ لحَ لِ  وَ هُ  وَ  ها.لَّ كُ   قَ قائِ الحَ  هِ صرِ و حَ  هِ شأتِ نَ  مومِ عُ لِ فَ  ،هُ تُ يَّ ا إنسانِ فأمّ  .ليفةً إنساً� و خَ  ورُ ذكُ هذا المَ 

 .مهُ حمََ يرَ فَ  ،هِ لقِ إلى خَ  قُّ الحَ  رُ نظِ يَ  هِ بِ  هُ إنَّ فَ  ،إنسا�ً  يَ هذا سمُِّ لِ . فَ رِ صَ لبَ باِ  نهُ عَ  عبرَُّ المُ  وَ هُ 
 ، وَ الخاتمَِ  نَ  مِ الخاتمَ  صِّ فَ كَ   العالمَِ  نَ مِ  وَ هُ ، ف ـَهِ ودِ جُ وُ بِ  العالمَِ  )مَّ تَ ف ـَ (يامُ ، قِ ةُ عَ الجامِ  ةُ لَ الفاصِ  ةُ مَ لِ الكَ  ، وَ ديُّ بَ الأَ  مُ ائِ الدّ  ؤُ شالنَّ  وَ  ليُّ زَ الأَ  ثُ الحادِ  الإنسانُ  وَ هُ ف ـَ
 امَ ا دَ مَ . فَ زائنَ الخَ  تمُ الخَ  ظُ فَ ما يحَ كَ   لقَهُ خَ  هِ بِ  ظُ تعالى الحافِ  هُ هذا، لأنَّ  ن أجلِ مِ  ةً ليفَ خَ  اهُ سمَّ  وَ  .هِ تِ زانَ على خِ  كُ لِ ا المَ بهِ  مُ تِ ا يخَ التي بهِ  ةِ لامَ العَ  وَ  قشِ النَّ  لُّ محَ  وَ هُ 
 .الكاملُ  هذا الإنسانُ  يهِ فِ  وظاً ما دامَ فُ  محَ العالمَ  زالُ لا يَ فَ  )،لكالمُ العالمَ ( فظِ في حِ  هُ فَ خلَ فاستَ  .هِ ذنِ بإِ  ا إلاّ هَ تحِ ى فَ لَ عَ أحد ٌ  رُ سُ ليها لا يجَ عَ  كِ لِ المَ  تمُ خَ 

، کھ از آن، شناختھ شود کھ كشف إلھينباشد مگر از إدراك این گونھ از  کھبلی، طریق نظر فكراز این را عقل نشناسد 
امّا نامیده شد.  انسان و خلیفھآن (عالمَ) است. پس، این [بود جامع] یاد شده  قابل أرواح کھ عالم أصل صورچیست 

إنسان (مردمک) چشم  راست، و او برای حقّ بھ منزلھحقایق کردنش ھمھ  و حصر ه اونشأ یّتمومیتّش، بھ خاطر عانسان
شود بھ "بصر"، و بھ این خاطر، است نسبت بھ چشم، کھ نگریستن بھ توسطّ آن است، و آن ھمان است کھ از آن تعبیر می

 أتإنسان حادث أزلي و نشپس، اوست . ورزد بر آنھانگرد بھ خلقش و رحم میإنسان نامیده شد، چھ حقّ بھ توسطّ او می
 مخاتَ است بھ م فصّ خاتَ مثل م عالَ و نسبت او بھ ، اوست وجودھ عالم ب (تمامیّت) قیامکھ امع، فاصل ج ۀدائم أبدي، و كلم

او و . کند گنجینھ خود را(مُھر) میختم ا آن بتی است کھ پادشاه محل نقش و علامکھ ، (مثل نگین أنگشتر است بھ أنگشتر)
 ی کھما دامو ، را خزائن(مُھر)  ختمکند میحفظ ھمان گونھ کھ  ش استحافظ خلق -تعالى -بدین خاطر زیرا او ھ نامیدخلیفرا 

و حفظ عالم، قرار داد او را در  فھیخلگشودن آن را ندارد مگر بھ إجازه او. پس،  ی جسارتأحدپادشاه بر آن است ختم 
 .در آن است إنسان كاملی کھ این ما داماست  محفوظھمیشھ عالم 

(متوفی  يلام شیخ را با عنایت بھ شرح شیخ علاء الدیّن علی بن أحمد مھائماین ک يشرحی مزج شرح مختصر و مزجی: -2
 ):۷۵-۷۷ه ق) بر فصوص الحکم تحت عنوان "خصوص النعّم فی شرح فصوص الحکم" (ص  ۸۳۵

سپس إشارتی دارد بھ این کھ ممکن نیست إقامھ برھان عقلی بر رجوع بعضی از آنچھ نزد آن است بھ پیشگاه إلھی، و بعضی 
کند ھرچند إنکار نیز نمی "این راعقل نشناسد فرماید، "آن بھ پیشگاه حقیقة الحقایق، و بعضی از آن بھ طبیعت کلیّھ، و میاز 

"، یعنی إدراک مرجع موجودات از حضرات یاد إدراكاین گونھ از  کھبل" با ترتیب مقدمّات، "یطریق نظر فكراز آن را، "
نشین او شوند مبادی عالی نگارنده ھای قلب با صیقل زدن آن تا ھمرفتھ شدن حجاب" با برگكشف إلھينباشد مگر از شده، "

 کھ" یعنی مرجع آنھا از حضرات یاد شده، "أصل صور عالمکھ از آن، شناختھ شود کھ چیست با علوم، بلکھ علم أزلی، "
مانی و معدنی و نباتی و إنسانی و ، یعنی أرواح عالَم کبیر و صغیر از نفوس آس"آن أرواحبرای " را" آن صور است قابل

قوای آنھا، و توصیف صور بھ آن إشارتی است بھ این کھ بر قوا واجب است کھ نظر کنند بھ صور قابل و ببینند کھ آنھا نیز 
شان، و نیست برای آنھا فضلی، باشند بھ ذات خود بلکھ با أرواحباشند در حالی کھ آنھا مقصود نمیاین جمعیّت را دارا می

گاه بلکھ غایت این قوا، بھ إعتبار این جمعیّت، آن است کھ تسویھ (موزون) سازند آن صور را. پس، فھم کن، کھ آن لغزش
باید ر و چون جمعیّت ھرچھ غیر آدم و أولاد اوست در کاستی (قاصر) است بھ ھر عظمتی کھ دست یابند، ناچا ھاست!گام

امّا نامیده شد،  انسان و خلیفھ"، یعنی آدم، "پس، این یاد شدهش است.  "و أولادجمعیّتی کامل باشد. پس آن برای آدم 
ت او بر ظھورات أسماء و صفات "، یعنی شامل بودن خلقه اونشأ یّتمومبھ خاطر ع" یعنی، أنسان نامیده شدنش، "یتّشانسان

ست، و بھ خاطر تامّ بودن معنای ، یعنی أسرار موجودات را، و او مؤنس آن دو ا"راستحقایق کردنش ھمھ  و حصرإلھیّھ، "
 نس در او، مشتق شد از آن صیغھ مبالغھ، کھ ھمان إنسان باشد.أ

برای حقّ بھ منزلھ إنسان (مردمک) چشم است " ھمان است کھ "و اوو برای إنسان نامیده شدن او وجھی دیگر نیز ھست، "
گریستن بھ توسطّ کھ نن (مردمک) چشم ھمان است "، چھ إنساینایی) است برای حقّ ب"، یعنی بھ منزلھ بصر (نسبت بھ چشم

"، یعنی آن کھ بھ توسطّ آن برای چشم است و آن ھمان استھا) برای چشم، ""، یعنی إدراک مبصَرات (دیدنیآن است
ھا) است، و آن إنسان (مردمک) "، کھ ھمان قوّه ادراک کننده مبصَرات (دیدنیشود بھ بصرکھ از آن تعبیر می نگریستن، "

 "، یعنی بھ خاطر وجود این معنی در إنسان از حیثی کھ او مقصود ذاتی از خلق عالَم است.و بھ این خاطرچشم است، "
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جار و مجرور و إعاده لفظ "نامیده شدن" إشارتی است بدان کھ این وجھ کامل، کھ شایستھ نیست با آن إعتبار شود و در تقدیم 
"، زیرا خلقش از مقدمّات نگرد بھ خلقشچھ حقّ بھ توسطّ او میصر حقّ است، "غیر او، إنسان نامیده شد، گویی خود او ب

قرار دھد ذات و کمالش را بر آنھا. پس، إنسان ھمان علتّ غایی ایجاد " تا ورزد بر آنھاو رحم میاو و متممات اوست، "
یی متأخر است در واقع از سایر " زیرا علیّت غاپس او إنسان حادث أزلی استایشان است، و چون او علتّ غایی است، "

" زیرا ھنگامی کھ حکیم دست یابد بھ مطلوب خود بعد ترتیب مقدمّات دائم أبدي أتو نشھا، کھ پیش از او ھستند، "علتّ
و فراوان، نابود نگرداند تمامی آن را، بلکھ بیشترین تحوّلی کھ بر آن جاری گرداند انتقال اوست از مقامی بھ مقامی دیگر، "

کلمھ است در جمع کردنش حروف را؛ و ار حیث  "، چھ او از حیث جمع کردنش أسرار إلھی و خلقی، شبیھفاصل جامع ۀكلم
، پس فاصلی مقصود بالذات بودنش، انفصال دارد از غیر خود با آن کھ او جمع کرده است مقاصد ھر آنچھ غیر اوست را

" زیرا آنچھ مقصود بالذاّت است تامّ او وجودھ بگردید  تامّ  عالمجامع شد. و چون مقصود از خلق عالَم بود و روح آن، "
فصّ مثل م عالَ و نسبت او بھ سان کھ جسم تامّ نگردد بدون روح، و چون تامّ گردیدن عالَم بھ اوست، "نگردد بدون او، ھمان

م (نگین أنگشتر) است، و فصّ خاتمَ گردد خاتمَ (أنگشتر)، و از آنجا کھ چون فصّ خاتَ "، کھ بدان تامّ میمخاتَ است بھ م خاتَ 
تی محل نقش و علام" یعنی إنسان "اواش، "داند آنچھ را مُھر زده است از گنجینھ" با آن پادشاه میکھمحل نقشی است "

ھای عالَم، شود چھ چیزی مُھر شده است از گنجینھایی است کھ بدان دانستھ می، یعنی محلّ نقش صورت جمعی إلھی"است
(مُھر) ختم ا آن بکھ پادشاه سان کھ نگین أنگشتر پادشاه محلّ علامتی است "شتھ است با صور أسماء نیکوی او، ھمانکھ انبا

ت خود خزائن کند با علامت نقش جمعیّ سان حقّ حفظ می" تا حفظ کند آنھا را، و ھمانھای خود راکند گنجینھمی
 ھای) عالَم را.(گنجینھ

ھای عالَم را با "، یعنی بھ خاطر حفظ کردنش گنجینھھ بدین خاطرخلیفیاد شده را کھ آدم باشد، ""، یعنی آن نامید او راو "
نھا را بدون حجاب، و این ھمان کار خلیفھ است در مدینھ (شھر، کشور) ھنگام احتجاب حقّ از آنھا، مثل حفظ حق آ وجود
بھ توسطّ  ش استحافظ خلقیعنی آن یاد شده، کھ آدم باشد، " "،زیرا اوپادشاه از آن، و بدان إشاره فرمود با قول خود، " غیبت

"، کھ صدر تجلیّات أسماء اوست با مقصود از آنھا بودن، و او محتاج آنھاست از آن حیث کھ آنھا مقدمات یا خود (او)
"، نھ از را خزائن" "، یعنی مُھر پادشاه با نقش نگین انگشتر خود،(مُھر) ختمکند میحفظ ھمان گونھ کھ متممات او ھستند، "

ی أحدپادشاه بر آن است ختم  ی کھما دامو ادشاه است، "از آن حیث کھ او قائم مقام حضور پآن حیث کھ او ختم است بلکھ 
سان، مادامی کھ ختم "، ھمینمگر بھ إجازه اوھا، "ن آوردن آنچھ در آنھاست از گنجو" برای بیرگشودن آن را ندارد جسارت

ھای عالمَ عالَم است، أحدی جسارت نخواھد داشت از بیم أسماء قھری و مظاھر آنھا، بر گشودن گنجینھ ھایحقّ بر گنجینھ
برای بیرون آوردن آنچھ در آن است مگر بھ إجازه اسم أعظم، کھ ربّ إنسان کامل است. پس، چون او را استعداد ختم بودن 

بھ تدبیر نمودش او را با آنچھ تحققّ یافتھ است بھ او از حقایق  "حفظ عالمقرار داد او را در  فھیخلبر خزائن عالمَ است، "
"، کھ إنسان كاملی کھ در آن است این ما دام" از ھلاک کلّی، "است محفوظ" دنیوی "عالم و ھمیشھأسماء إلھی لطیفی، "
 ھای عالَم دنیا.مُھری است بر گنجینھ

 ) چنین آورده است:۱۷۱-۱۷۸فصوص خود (ص ن جندی در شرح مویّدالدیّ: بر فص آدمی شرح جندیادامھ  -3
و  ه اونشأ یّتمومیّتش، بھ خاطر عامّا انساننامیده شد.  انسان و خلیفھپس، این [بود جامع] یاد شده " -رضي الله عنھ -شیخ

راست، و او برای حقّ بھ منزلھ إنسان (مردمک) چشم است نسبت بھ چشم، کھ نگریستن بھ حقایق کردنش ھمھ  حصر
شود بھ "بصر"، و بھ این خاطر، إنسان نامیده شد، چھ حقّ بھ توسطّ آن است، و آن ھمان است کھ از آن تعبیر میتوسطّ 
 "ورزد بر آنھا.نگرد بھ خلقش و رحم میاو می

ھ باست در آن. اگر  اشتقاق لفظي محفوظی است کھ وجھبر  تإنسانیّ  تاعتبار حقیقآن است کھ  -رضي الله عنھ -مراد او
آن  غیر تیحقیقچنین نیستند بھ خاطر آن کھ ھر ائر حقائق س ، و[آنھا] بودنش مؤنس حقائق و مأنوسباشد از نس أُ معنى 

جمع جمیع  تأحدیّ ت، کھ إنسانیّ  تخلاف حقیقھ ب ت است،موجب غیریخود کھ مباین  یتخصوصا بخود  غیراست از  زیاممت
ا آن ، و بھجمع الجمع و إحاط تأحدیّ ندارد از آن مگر با  ازیامت تإنسانیّ  تحقیقاست. پس،  حقائق حقيّ و خلقي و برزخي

او چیزی نیست بھ  مثلبرای ھمین، و ی از این. بعض با ی از آنبعضاند با آن، گرفتھأنس ھمھ ، و ھمھ باگرفتھ است  أنس
 نشأتت مگر آن کھ در نیسآت ئنش تی ازنشأ ھیچ آن، زیرا غیرفراگیری ، و عدم را تآجمیع نشئ اشنشأتخاطر فراگرفتن 

عوالم آن ھست، چرا کھ ھمھ  و أصلریشھ  تإنسانی تحقیقنیست مگر آن کھ در حقائق تی از حقیق ھیچ، و آن ھست نظیر او
و  ی،و فلك و روحاني و كوكب ایی،عرش و كرسي است. پس، الله تصوربر إنسان چنانچھ ، باشندمی إنسان تصوربر 

ی رونده یا و حیوان ی،معدن و نباتاز  یو مولّدآبی، و خاک و  یی،و ھواآتش و ھایی، زمینو ھا آسمانو  ی،منازل و بروج
برای ھمین، گفتھ . و آن ھست أمثال و نظائر تإنسانی تنشأای نیست مگر آن کھ در و نما کنندهنشخزنده، یا شناور، یا پرنده، 

چنانچھ بھ زودی در جای  لی در آن جای نظر استو است، عالم إنسان كبیراند گفتھ، و است إنسان عالم صغیرشده است کھ 
و عقول و  ینمھیّم است از جامع خصائص عالم أرواحخود، صورت طبیعي و روح ا بمناسبش بیان خواھیم کرد. پس، او 

لاق و وجوب و إمكان، و بین إطدو دریای بین  خود إنساني برزخي حقیقتا بکند میجمع ھم چنین و جنّ، و  ھنفوس و ملائك
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فیض و او دارد از ھ اص بصتخآنچھ إما ا، و ھاتمظھریّ  ترینملاك ش، و مظھریتھاستتقابلیّ  ترینمعاج او تعیّن، و قابلیت
ھمان سجود  ھ یافت، چھو سجود ملائك تخلاف اقاستحق ا این،. و بترین استملاو ش ترینمّ او ع ترینملاو ك ترینمّ اتجلّي ت
و  خود قابلیتا گنجایش وسیع ب کرد، إنساني كمالي جمع تنشأاست. پس، چون  و تذللّ و انقیاد و خضوع تطاعدر دخول 

ه کردند ، سجدپیچیده آنھا را در بالا و پایینشو پراکنده صور عالم، و ھ ى قائم باجمیع حقائق و قو خود، استعداد هدائر ھطاحإ
ش كمالدر افتقار عالم بھ خاطر  است مظھر إنساني ینأوّل ، کھآدمبرای  -ھاآن أرواح ھایتصوراز  ت ھستندعبارکھ  -ھملائك

یا عالم، بی نیاز است از   خودشحدّ آنچھ در آن است. پس، او در  عالم واز  خود نشأت كاملا إنسان ب یو استغنااو  وجود بھ
ی نیست در و كاف نیست كامل ،إنسان كاملدون ب ،عالم لیتجلّي ذاتي أحدي جمعي و أسماء تفصیلي فرعي، و تمظھریدر 

خود،  قولا بپرسید از آنھا راجع بھ آنھا حق را ھنگامی کھ أسماء ھ معرّفی نکردند بھ او ملائكبرای ھمین، . و آنچھ یاد شد
 ھاتنسبیعنی این ، )]استگویاناگر ھستید رنان ھاى اینامھ خبر دھید مرا بالبقرة) [( ۲:۳۱" (أنَبِْئُونيِ بأَِسمْاءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ "

 جلیات.آن تو حقائق موجودات قابل  آنھا نوري صوردر ھستند متجلّي کھ حقائق أسماء بھ  تی استو حقائق إلھي زماني، إشار
تقوّم شان نشأتکھ  یحیث تمایز و خصوصیات را از نوراني و حقائق معنوي تصور آن أسماءھ نشناختند ملائكپس، چون 

 میعلت عنیی ]،ھ أسما آنھا)اى آدم خبر ده ایشان را بالبقرة) [( ۲:۳۳" (� آدَمُ أنَبِْئْهُمْ بأَِسمْائهِِمْ فرمود، " -تعالى -ھا، اللهھ آنباشت د
شان، وجوددارند بھ آنھا در  داستنکھ آنان إ،  رامظاھر و أسماء حقّ آشکار نما ، شانءأسماھ بده آنھا را  و خبر کن ایشان را

(حاجب، پیش معیّن، و سادن  ی، و خادم اسماست واجب الوجودحقائق أسماء  از مخصوص تیمظھر حقیقآنھا  چھ ھریک از
و قابلیت  خود، حیث مظھریت معیّنرا مگر از حقّ شناسد پس، ھر یک از آنھا نمی إلھي، ھایتنسباز رباني  تینسبخدمت) 

 حقّ ھ نھ و ملائكاست،  -كسر میمھ ب -ىو آدم مسمِّ است  -فتح میمھ ب -ىمسمَّ  قّ پس، ح اش.و استعدادات خصوصي اش،جزئي
خبر داد آنھا آدم برای ھمین، و  .جزئى تعینّيّ  یوجھمگر از أسماء دارد بھ او از د استننھ آنچھ إو  نھ خودشان راو شناسند می
، اوست ربّ ی، کھ ھمان اسمھ ب ھریک از آنھا رات خصوصیات عبدانیّ نمود ھر احضرات أسمائي، و ظدر  ءشانأسماھ برا 
لا عِلْمَ لنَا إِلاَّ ما " است بر آنان. گفتند،سلطان و حكم بدانھا، کھ آنھا را  باشندمی مستندکھ آنان ، أسماء حقّ ھ بخبر داد آنھا را و 

علیم حکیم  خود تو ،درستىھ ب ،مابھ ما را مگر آنچھ آموختى  علمینیست البقرة) [( ۲:۳۲" (عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ 
در این ن متعیَّ  وجود حقّ پس،  ا ھمھ.بگرفت أنس  [او نیز] إنساني، و تحقیقا این ب گرفتند نسأُ ھستی!)]. برای ھمین، ھمھ 

چشم (مردمک و إنسان ھ. مبالغ ھصیغبر  "أنساست از " "فعلانآن [بر وزن] "، و " نامیده شدإنسان"كلّي مطلق  تحقیق
آن نباشد  ناسب، و مدر آن شودمیقع گیرد با ھرچھ وامیأنس زیرا چشم  ،اعتبارھ ھمین ب " نامیده شده استإنساننیز " چشم)

در جمع  بارا ن نور حق متعیَّ ھا "لا یناسبھ" است، ولی ظاھراً "لإیناسھ" باشد، یعنی بھ خاطر دیدن و شناختنش) نیز (نسخھ
 (مردمک) إنسانبھ خاطر آن کھ ناظر، و  ناظرِ آفریند برای میأنس است، نور مؤنس در نور  (دیدن) فرق، و إیناسآتش 

، و اوست حسبھ ب ماناھ یبصر(دیدن) ھر صاحب رات و إبصار مبصَ  ت، و إدراك ظاھریاست نظر تإنسان آلبرای چشم 
موجودات و حقائق در أشیاء، و جمعیات حقائق و  تأحدیّ  تظاھریّ بھ جمع علم و شھود  تأحدیّ ا ب است نظر الله أحدي جمعي

توسطّ بھ کھ مظھر أعمّ أكمل، و منظر أتمّ أجمع أوسع أشمل، مگر در این  نیست جمیع جمعیات أحدي جامعِ  تیجمعیّ  تحقیق
، است منزّه (مردمک چشم) ى نظر إلھي و إنسان عینمجلارا ھمگی. پس، او  ظاھریات حقائق شإبصاردر نظر الله اوست 

 .نامیدش ات إنساناعتبارھ این بو 
 ."دائم أبدي أتإنسان حادث أزلي و نشپس، اوست فرمود، " -رضي الله عنھ -شیخ
چھ او را  اوست، صورت عنصري خاصّ  تجھاز  او، : أمّا حدوثگویدمی -ا خودبکھ خدا تایید فرماید او را  -عبداین 

سي و روحي، عقلي و نفسي، و فَ و نوري، نَقدیم، علمي و  است، فوق عنصریاتدر آنچھ  ، ن)،علمي( علويّ  ی استصور
 إنسان.ھ این دوام عالم حق مشاھد ناظر بھ ب است قیام علم و دائمھ باست علمي أزلي قائم  .لكيمثالي و طبیعي، عرشي و مُ 

 ]"إنسان أزلي" ایشان [معنى قول
كمال جلاء و استجلاء، و ظھور  توسطّ اوست ، و بھاست تجلّي إیجادياز غائيّ  تعلّ بدان خاطر است کھ او  ش،و أمّا أزلیّت

صدق پس ، است علم عین عالماز آنجا کھ علم عالم،  تأزلیّ ا باست أزليّ او  (خبر دادن). پس، إظھار و إنباء كلي مطلق با
 را بود ھنگامحقائق معلومات ایی است کھ تنگیضیق و  مانھاو أزل، و   ت بھنسباست از روی  أزليّ  کند بر او کھمی

 ا.آنھ م بھعین ذات عالِ در  شاناستھلاك
دائم أبدي، و  ت، و نشأاست كلّي إلھي أحديآینھ  تإنسانی تحقیقبدان خاطر است کھ  ی بودن او،أبد یدائم وو أمّا نش

نیست آنجا ، و باشدنیز می جمع جمع تفصیل و جمع تجمع و أحدیّ آن ، تفصیل است جمع أوّل أزليّ  تأحدیسان کھ او ھمان
است آخر ی ندارد، چھ او ھمان رآخِ ایی است کھ أوّل و أبديی ندارد زیرا او ھمان أوّلی است کھ دائمأت نشاو  او. پس، جز
واحد  عینِ  آن کھاعتبار ھ ب -فزونی، و ازدیاد و است نموّ در ارتفاع کھ  -و. و نشاست دائمپس او ، است أوّلآن کھ او عین در 

تعینّات غیر  است، کھ عین ذات واحد ، کھاعتبار أصل ه شده است بردوزاف ی است کھعفر شجمیع مراتبدر  خود تعیّنا ب
(پوشیده)  كامنآنچھ ظھور ا بپس،  .عدم تناھي تجلّیاتبھ سبب  اند در آن،یافتھ و وحدت اند)دارند (فرو رفتھ جامتناھي اندم
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مراتب أعداد، در  منفصل ت راعین وحدبخشد برای آن میبشر تحقّق  تحقیق ،غیر متناھي ھایتنسب أعیانِ از عین  است در
مراتب  ین، و أوّلاست دائمو نشو را داراست، و او ھمان جمیع مراتب نش کھ، بلت استإنسانیّ  تكمال نشأھ بو آن و كمال نش

جمیع ھ محیط ب باطن قلب تعیّن أوّل، حاوياز نور وجودي و فیض جودي منبعث  با است س رحمانينفَ  ھذاتيّ دائم مرتب شون
 تغایتا  آن را س أحدي جمعي و امتداد و تعاليانبعاث نفَ کند (منبعث) می نفعلمتعیّن أوّل، و آنچھ در خود پیچیده دارد 

كمال جمع بین كمال آن ، و "أحببت" یا "أردتاو، " قولھ است در كنای "تاء، کھ ھمان "تعیّن أوّلدان دارد تعلّق ب ی کھمطلوب
 یس بخارنفَ آن بدان خاطر است کھ و  را، مراتب وجود نمایدو مینش است، کھ ن، و كمال ذاتي و أسمائيظھور و كمال بطو

است. بدان کھ در  أنفاس معھود جسمانياین در  .ظاھر ھواءسوی بطن متنفّس شده از خارج  است بخاري ییھواءیا ھوائي 
تی و انفعالی تو ظاھری تحقائق مظھریّ است در خود پیچیده دارد تعیّن أوّل کھ ھمان قلب آن ھست، زیرا س رحماني مثل فَ نَ

از و ھ توسطّ آنھا برا کھ  وجودي و حقائق أسماء ربوبي ھایت، و خصائص نسبستھاآن نظائرزمینی أجزاء  مانھ را کھ
ھ خاطر آن کھ ھر بس و بخار فَ نَ ونشدر أجزاء مادي برای  زدن است لثَ مَ این ، و شیر آنھاحقائق مظھري و  تحیاآنھاست 

حلاّل کننده و ب وذآتشی محلول، و زمینی أجزاء ھمراه آن دو است از ما آنچھ ، و آبیھوائي، و  جمع أجزاء تأحدیّ  یبخار
 نعقدمو  ...إمكان مقیّد،  تحضر حقّ  است در قائق فعل و انفعالحجامع امتداد یافتھ است و نفس رحماني  . پس،أجزاءآن 

لكي و ملكوتي، غیبي و عیني و صور كیاني، و تعینّات وجودي إمكاني، و تنوّعات تجلیّات تقییدي روحاني، و جسماني مُ  شدند
طبقات سپس ، بود كوني عقل و قلم و لوح و عرش و كرسي ونشاین خلقي، و أوّل  كوني و عالم اتنشآشکار شد جبروتي، 

ت این کسی کھ نشأ ،نشآتاین إنساني، و جمیع  تبشری تنشأ شد صلاحکھ  آنتا ترتیب مذكور، بر  ھاسپس، زمین، ھانسماآ
 مانإنسان حقیقي ھ . پس،انتشاءو  ونشبا وجود برتراست از از  ذات مطلق، إنساناز قطع نظر با و . دوشمینامیده  إنسان

 و قرآن. مقام جمعدر عالم فرقان، و در إنسان  تنشأ است. پس، نیست آنجا مگر دائم أزلي أبدي ونش
 ."فاصل جامع ۀو كلمفرمود، " -رضي الله عنھ -شیخ
جامع کھ  ایھكلم باشند:سھ می ظ) -(کلمات كلامإشاره دارد بدانچھ توضیح دادیم در آنچھ گذشت کھ  -رضي الله عنھ -او 

رزخي رابط بین جامع حروف جمع بکھ  ایھ، و كلماست جامع حروف انفعال و تأثرّدیگری کھ ، و است حروف فعل و تأثیر
ھستند حقائق و حروف و كلمات برزخي جامع بین حقائق وجوب و حقائق إمكان این ، و است أعلى و أسفل، و ظاھر و باطن

ندارند با طرفین از ممتاز و عین زائد  ھستند، جامع و فاصلبا این کھ ، و ی [دیگر]اعتبارھ بنیز ھا آن ، و فاصل بینیوجھاز 
 اعتبار.ھ این باست جامع فاصل آنھا بودن باشد. پس، او  جمع تأحدیّ از خرج مُ و خارج کھ  یامتیاز
(مثل نگین  مخاتَ است بھ م فصّ خاتَ مثل م عالَ او، و نسبت او بھ  وجودا ب پس، تامّ شد عالَمگفت، " -رضي الله عنھ -شیخ

 "است تمحل نقش و علامکھ ، أنگشتر است بھ أنگشتر)
كمال جلاء و شد نمیصل ا، حبودنمی عالمدر إنسان إشاره دارد بھ آنچھ ھم اینک گذشت کھ اگر  -رضي الله عنھ -او 

 .است إیجاداز غائي  تعلّ کھ استجلاء، 
ا کشیده شدن و ب است، تعیّن أزلي علميرا إنسان او" برای آن کھ  بھمفرمود "و "، او وجودا ب تامّ شد عالَماو، " و أمّا قول

 .شمراتب ظھور و نشرشد ل یتكمبر او، عیني ن)  -(وجودی فیض جودي
، ھ استنقوش فصوص حكمی ھمھ جمع تأحدیّ ھ ب كلي منقوش تمحلّ نقش حكمبودنش، برای آن است کھ  و أمّا فصّ خاتم

 چنانچھ پیشتر آمد. پس، یادآور شو!
او را و کند گنجینھ خود را (مُھر) میتم خا آن بتی است کھ پادشاه محل نقش و علامفرمود کھ او " -رضي الله عنھ -شیخ
 ی کھما دامو ، را خزائن (مُھر) ختمکند میحفظ ھمان گونھ کھ  ش استحافظ خلق -تعالى -بدین خاطر زیرا او ھ نامیدخلیف
و حفظ عالم، قرار داد او را در  فھیخلگشودن آن را ندارد مگر بھ إجازه او. پس،  ی جسارتأحدپادشاه بر آن است ختم 
 ."در آن است إنسان كاملی کھ این ما داماست  محفوظھمیشھ عالم 
 را وجود عالمای اقتض تی است کھكلام محتوي حكم مانھ "نقش فصّ ": گویدمی -خود بھکھ خدا او را تایید فرمود  -عبداین 
 .دارد ترتیب مشھود و نظام موجودبر 
ھر قلب ، چھ فصّ آن خاصّ  تل حكمتنزّ  آن حسبھ باست تی کھ از آن حضر است از آن خصوص مقام محمديت" علام"و 

 حكمتبدان دارد د اتنإس یکھاسم است از آن محمدي إلھي تخصوص حكم ت، و علامت استمحلّ نقش حكمھمان نبيّ كامل 
 (مُھر) ختمھ توسطّ آن ، و باست جمع جمیع تجلیّات أسمائيت إلھي أحدیّ  تحكماین  ت، و علامشده بر اوست زلان او کھ

 است از حقائق عالمتی کھ در مباین ھتفرق آن را دارد ياقتضی کھ إخلل شودنمی سدّ پس،  خود. قوّت و شدتّکند پادشاه با می
 ھ، و موجد تفرقشکاف آن استجامع  ، کھجمع تأحدیّ ا بی مگر بعض ی از آنھا ازبعضیابند مییز اتما آنھا ب ی کھخصوصیات

تجلّي  سي رحماني بافَ جمع نَ تسرّ أحدیّ شود میرى اسا آن ، و بدر آنحفظ خزائن عالم یابد بر ت میقوّ ا آن ، و بآن جمع
بعد تمییزات  شانملزوم و لوازم و عوارض و لواحق ھایتوجودي إحساني، و جمع بین حقائق متبوع و توابع، و نسب

و  (پای گردھا) مثانيدر این وجود واحد  کرد آنھا را جمعچون  . پس،علم ذاتي تحضرداشتند از عالم معاني ایی کھ در ذاتي
ختم ھ ب ھستند خزائن مختوم ی کھعوالم ما دامشدند ھمھ  ، حفظش راو جمعگشود ژولیدگی ، و بست شکافش رامعاني، و 
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 تعلام، و آن كمي تفصیليجمیع نقوش حِ ھ باست محیط  اشنقش معنويتی است کھ حكمکھ ویژه جمع  تأحدیّ  تعلام
 تی است، و اسم أعظم علاماست اسم أعظمزیرا او  است، اتجمع جمیع جمعیّ  تأحدیّ ھمان  ، کھان كاملإنساز  ت استعبار
ظاھر  ھخلیف ھ نامید زیراخلیفبرای ھمین، او را  ، واو ، و الله ھویتّ و باطنھ استإلھی تإنیّّ  تظاھریّ و او ، ی خودمسمّابر 

و ، ن خودخزائ بر زدنش ختما ب خود است حافظ خلق مانھ -تعالى -، و هللاو حفظ خزائندر  خود مستخلف تصورھ باست 
 حقائق خزائن عالمدر  ی کھ درحقائق مباین و متمایز آنھا فتحنگردند بر سلطّ بر آنھاست مختم أحدي جمعي  ی کھ اینما دام
انفكاك ھ بفرمایدش  ، و أمردنیااز خروج ھ خاتم إنساني كمالي أحدي جمعي بدھد بھ این ذن إ . پس، چونإذن اللهھ بمگر  است
 .ھسكینشود از آن  رجاو خ تجزئیاء رسد نتھبھ إ، آنھا بھ دیگری جزئیتاز 

 
 شعر: -4

 مولانا، دفتر ششم مثنوی:
 پرستاز ھزاران کوشش طاعت  ی عنایت بھترستای سایھذره

 ست خود را ره کندا گر دو صد خشت  شیطان خشت طاعت بر کند ھزانک
 آن دو سھ مو از عطای آن سوست  ی توستبنھادهخشت اگر پرست 

 ستی شاھنشھیی صلھنامھکان امان  ستدر حقیقت ھر یکی مو زان کھی
 سریبر کند آن جملھ را خیره  تو اگر صد قفل بنھی بر دری

 پھلوانان را از آن دل بشکھد  ای از موم اگر مھری نھدشحنھ


